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آثار حوزه ادبیات کودکان باید یک پله بالاتر از کتاب‌های درسی باشد
لیلا طبسی، نویسنده، شاعر و عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی کودک و رسانه:

»زبان کودک فقط ساده‌سازی  محبوبه قربانی
کلام نیست، بلکه مهم‌ترین 
زمینه برای شکل‌گیری صحیح 
اصول و قواعد زبان در ذهن 
اوســت.« این جمله کلیدی، 
نشان‌دهنده نگرش عمیق دکتر لیلا طبسی، نویسنده و 
شاعر کودک به رسالت ادبیات کودک است. او با تأیکد بر 
اینکه ادبیات مخصوص کودک باید »یک پله بالاتر« از 
کتاب‌های درسی باشد و اســتفاده از زبان محاوره در 
شعرهای کودکان را چالشــی بزرگ م‌یداند، بر نقش 
حیاتی قصه و شعر در گســترش دایره واژگان، تقویت 
خلاقیت و حفظ اصالت زبان فارسی تأیکد مک‌یند. در این 
گفت‌وگو، او به بررسی راهکارهای صیانت از زبان فارسی 
در برابر سادگ‌یزدگی و تأثیرپذیری از فرهنگ بیگانه 
م‌یپردازد و معتقد اســت نویســنده کودک باید با 
آسیب‌شناسی دقیق، مسیری را هموار کند که کودکان 
نه تنها زیباتر سخن بگویند، بلکه با ریشه‌های فرهنگی 
و زبانی خــود نیز پیونــد عمیق‌تری برقــرار کنند. 

     
به عنوان خلقک‌ننده دنیای قصه‌ و شعر برای 
کــودکان، چگونه میان خلاقیــت در زبان و 
مسئولیت صیانت از زبان فارسی تعادل برقرار 
مک‌ینید؟ آیا زبان کودکانــه را فرصتی برای 
نوآوری یا ضرورتی بــرای پایبندی به اصول 

زبانی م‌یدانید؟
کودک بازی با آواها را دوست دارد. او با تکرار کلمات بازی 
می‌کند. گاه برای بیان موضوعی از ساختن ترکیب‌های 
تازه و کلماتی جدید بهره می‌برد. گاه برای بیان تخیلاتش 
از کلماتی اســتفاده می‌کند که کاملًا ویژه خود اوست. 
وظیفه والدین، مربی و نویسنده کودک این است که با 
مدیریت زبان کودک او را به سمت درست هدایت کند و 
از خلاقیت ذاتی کودک و به دنبال آن خلاقیت در کلام، 
گفتار و نوشتارش در مسیری بهره ببرد. همان‌گونه که 
زبان‌شناسان بر درست و کامل بیان کردن کلمات برای 
کودکان تأکید دارند، این موضوع برای نویسنده همین 
گونه اســت، چون کودک با الگو گرفتــن از بزرگ‌ترها 
ساختارهای درست زبانی را می‌آموزد و تکرار می‌کند. 
یک شــعر و قصه خوب به زبان‌آموزی کودک در مسیر 
درست کمک می‌کند، همچنان که گاه بیان جملاتی که 
نگارشی درست ندارند مشکلاتی برای استفاده درست از 
زبان فارسی ایجاد می‌کند. زبان کودک فقط ساده‌سازی 
کلام نیســت، بلکه مهم‌ترین زمینه برای شکل‌گیری 

صحیح اصول و قواعد زبان در ذهن کودک است.
تا چه حــد معتقدید که قصه‌ها و شــعرهای 

کودکانه م‌یتوانند در شــکل‌دهی به ذائقه 
زبانی، علاقه به زیبا‌ییهای کلام و درک صحیح 

از زبان فارسی در کودکان مؤثر باشند؟
قصه و شعر کودک راهی اســت برای گسترش واژگان 
در کلام کودک. کودکی که شعرها و قصه‌های بیشتری 
شنیده معمولاً زودتر به ســخن می‌آید و زیباتر سخن 
می‌گوید. انتخاب جملات مناسب برای ارتباط با کودک 
چه مکالمه باشد و چه شعر و داستان، اصول و قواعد زبان 
فارسی را در او تقویت می‌کند. وقتی در شعر و داستان، 
کلام از حالت ساده و خبری خود خارج می‌شود و تشبیه 
و واج‌آرایی و تکرار در آن پدیدار می‌شــود، کودکی اد 
می‌گیرد کلام را می‌توان زیباتر به کار برد. او ریتم آهنگ 
را درک می‌کند و اتفاقاً کودکان تکــرار ریتم آهنگ را 
بسیار دوست دارند. همچنین تخیل در داستان و شعر 
تصور ذهنی و خلاقیت در کــودک را افزایش می‌دهد 
و کم‌کم کودکی اد می‌گیرد که خــودش قصه بگوید، 
بنویســد و از کلام بــرای تصویر و تخیل و زیبا شــدن 
نوشته‌اش بهره ببرد و این خود درک زیباشناسی در زبان 

فارسی برای کودک است.
بزرگ‌ترین چالش‌هایی کــه در نگارش برای 
مخاطب کودک با آنها روبه‌رو هستید، به‌ویژه 

در زمینه زبان و انتقال مفاهیم فرهنگی، چه 
مواردی هستند؟ )مانند تأثیرپذیری از فرهنگ 
بیگانه، ساده‌ســازی بیش از حد یا زبان‌های 

غیرفارسی(
کودکان دارای ذهنی خلاق هســتند. به نظر من ذهن 
کودک مانندی ک پازل اجزا را در کنار هم قرار می‌دهد. 
اگر اجزای داده شده به او مبهم و نادرست باشند ذهنش 
آشفته خواهد شد و درک درستی از اصل موضوع نخواهد 
داشت. حال فرض کنید اجزای داده شده به کودک در 
زبان فارسی کلمات ســختی ا مبهم باشند چه خواهد 
شــد؟ عکس این موضوع، اگر اجزا کلماتی بسیار ساده 
و پیش‌پاافتاده باشند ذهن کودک خسته خواهد شد و 
انگیزه‌اش برای ادامه کاهش خواهدی افت. اگر اجزایی که 
به او می‌دهیم، کلمات محاوره و شکسته باشد کودک در 
آموختن زبان فارســی که قرار است درس و کتابش هم 
بدان وسیله باشد با مشکل مواجه خواهد شد. بزرگ‌ترین 
مشکل اکنون در ادبیاتی که برای کودک تولید می‌شود، 
اســتفاده از زبان محاوره در شــعر برای کودکان است. 
اگرچه در سنین خیلی پایین زبان محاوره کاربرد دارد 
اما به تدریج با افزایش سن کودک از خردسالی بهتر است 
از زبان معیار بهره برد. نکته دیگر اینکه، گاهی زبان در 

شعر کودک بسیار ساده اســت؛ صدا ، کلمات و عبارات 
ساده بیان می‌شوند و زمینه برای تفکر در کودکان ایجاد 
نمی‌شود. ادبیات مخصوص کودک باید با رعایت قوانین 
و اصول زبان فارسیی ک پله بالاتر از ادبیات کتاب‌های 
درسی او باشد تا باعث گسترش واژگان کلامی بیشتر، 
خلاقیت تفکر و گسترش احساس زیبایی‌شناسی زبانی 

در کودک شود.
چگونــه م‌یتوانیم با ابــداع واژگان جدید، 
باز‌یهای زبانی، یا ســاختارهای نو در شعر و 
داستان کودک، به غنای زبان فارسی بیفزاییم، 

بدون آنکه از اصالت آن فاصله بگیریم؟
همان‌گونه که می‌دانیم مغز کودک در حال رشد است و 
این رشد با موقعیت‌های جدید مدیریت شده، بازی‌های 
خلاقانه، تخیل و کلام نو بیشتر هم خواهد شد. کودک 
همان‌گونه که با بازی‌های خلاق و موقعیت‌های جذاب 
به وجد می‌آید با شــعر و ادبیات خلاقانه لذت می‌برد. 
از طرفی زبانی که در حال رشــد و پویایی نباشد راکد 
مانده است.ی ک شاعر و نویسنده با پرداختن به کلمات 
جدید، ذهن کودک را به چالش می‌کشــد، چالشی که 
لذت کودک را برمی‌انگیزد و دایــره واژگان کودک را 
گسترش می‌دهد. همچنین قدرت تفکر در او را تقویت 

می‌کند. برای مثال »باد آمد هوهو کنان«؛ هوهو کنان 
تکرار »هو« اســت. کودکان تکرار موســیقی را بسیار 
دوست دارند.ی ا استفاده از عبارت »گل خندان« جان 
بخشی به گل و خندان بودنش است که قدرت تخیل در 
کودک را افزایش می‌دهد و استفاده از عبارات واژگان نو 
و خلاقانه که قابل فهم برای کودک باشد، زبان فارسی 

را پویا می‌کند.
نقش قصه‌ها و افسانه‌های بومی در آموزش زبان 
فارسی به کودکان و آشنایی آنها با ریشه‌های 
فرهنگی و زبانی چیست؟ چگونه از این منابع 

در آثار خود بهره م‌یبرید؟
قصه‌ها و افســانه‌های بومی از طرفی ریشه در فرهنگ، 
ارزش‌ها و تجربه‌های ایرانی بومی دارند و کودکان را به 
صورت غیرمستقیم با این مفاهیم آشنا می‌کنند. از طرفی 
کودکان با داستان‌ها و روایت‌های قدیم ارتباط می‌گیرند 
و به زبان فارسی امروزه پیوند می‌دهند. همچنین دایره 
واژگانی کودکان نیز از این طریق گسترش خواهدی افت. 
برای استفاده از آثار بومی می‌توانیم آنها را بازنویسی کنیم 
و با حفظ پیام داستان به زبان ســاده‌ای برای کودکان 
بنویسیم. کودک از این طریق هم با فرهنگ و ارزش‌های 
بومی آشنا می‌شود و هم به مطالعه اصل داستان و تحقیق 
در مورد داستان‌ها و افسانه‌های بومی تشویق می‌شود. 

این خود دایــره اطلاعات و واژگان کــودک را افزایش 
می‌دهد و ریشــه‌دار بودن و عمیق بودن زبان فارسی را 

در می‌یابد.
رابطه شما با ناشران در خصوص حفظ یکفیت 
زبانی آثار چگونه است و چه بازخوردهایی از 
کودکان و والدین درباره زبان آثار خود دریافت 

مک‌ینید؟
گاه پیش می‌آید، کتاب‌هایی مطالعه می‌کنم که از نظر 
زبان‌شناسی و ساختار زبان فارسی دچار اشکال است. 
در این صورت سعی می‌کنم در صورت امکان با ناشران 
و نویسندگان محترم در جهت رفعی ا کاهش این ایرادها 
ارتباط بگیرم و آنها را برطرف کنم. در مورد آثار خودم، 
بازخوردهای خوبی دریافت کرده‌ام. اگرچهی ک نویسنده 
نیاز دارد مطالعه بیشــتری داشته باشــد و علم خود را 
همچنان به روز کند تا آســیب‌هایی که ممکن است در 

زبان و ادبیات او وارد شود را به حداقل برساند.
چه راهکارهای خلاقانه و عملیاتی را پیشنهاد 
مک‌ینید تا کودکان بیشــتر به زبان فارسی، 

ادبیات و خواندن علاقه‌مند شوند؟
به نظر من اگر بشــود در مدارس زمانی برای ســاعت 
مطالعه کتاب‌های غیر درسی در نظر گرفته شود زمینه 
خوبی می‌شود برای دوستی بیشــتر کودکان با کتاب، 
خصوصاً در شرایطی که شبکه‌های مجازی بیشتر وقت 
کودک و بزرگسال ما را گرفته است. همچنین معلمان 
و مربیان با طرح ســوالاتی برای تحقیق، کودکان را به 
مطالعه کتاب‌های بیشتر ترغیب کنند تا هم از کودکی 
آنها را تحلیل‌گر بار بیاورند و هم آنها را تشویق به مطالعه 
کنند. شاید قیمت کتاب هم دلیلی بر کم بودن مطالعه 
باشد اما بیشتر از تأثیر قیمت، فرهنگ مطالعه است که 
باید گسترشی ابد. چگونه والدین برای خرید چیپس و 
پفک در هفته بسیار پول خرج می‌کنند اما برای کتاب 
خیر. این فرهنگی است که باید از طریق اولیا، مربیان و 
تمام دست‌اندرکاران کودک و نوجوان در کشور بیشتر از 

پیش گسترشی ابد.
در نهایت، رسالت خود را به عنوان خالق آثار 
برای کودکان در قبال صیانت از گنجینه زبان 

فارسی چگونه تعریف مک‌ینید؟
یک نویسنده و پژوهشــگر بایدی ک آسیب‌شناس هم 
باشد، تا با شناسایی آســیب‌های وارده بر موضوع مورد 
نظر که در اینجا زبان و ادبیات فارسی است، بتواند راه 
را برای کاهش ایرادها هموار سازد و این آسیب‌شناسی 
در مرحله اول آثار خود نویسنده را در بر خواهد گرفت و 
او را برای استفاده از کلمات و عبارات مناسب محتاط‌تر 

خواهد کرد.

گروه سبک زندگی

پرونده
زبان فارسی و زندگی ما

برای اســتفاده از آثار بومــی می‌توانیم آنها را 
بازنویسی کنیم و با حفظ پیام داستان به زبان 
ساده‌ای برای کودکان بنویسیم. کودک از این 
طریق هم با فرهنگ و ارزش‌های بومی آشــنا 
می‌شود و هم تشویق به مطالعه اصل داستان 
و تحقیــق در مورد داســتان‌ها و افســانه‌های 
بومی می‌شــود. ایــن خــود دایــره اطلاعات و 
واژگان کودک را افزایش می‌دهد و ریشه‌دار 
بودن و عمیق بودن زبان فارسی را در می‌یابد

صدای کودکانه‌ای در ســالن یکی از  نیره ساری
آموزشــگاه‌های زبان خارجی شنیده 
م‌یشود. پسربچه‌ای حدوداً هفت ساله 
با هیجان چند جمله انگلیسی را ب‌یوقفه 
تکرار مک‌یند و مادرش با لبخند از او 
فیلم م‌یگیرد. چند دقیقه بعد اما وقتی از همان کودک خواسته 
م‌یشود چند خط ساده فارسی را از روی کتاب بخواند، کلمات را 
با مکث و اشــتباه کنار هم م‌یچیند. مادر بــا خنده‌ای کوتاه 
م‌یگوید: »فارسی�� رو خودش یاد م‌یگیره، مهم انگلیسیه...«
شاید این جمله را این روزها بارها شــنیده باشیم؛ جمله‌ای 
ساده اما تأمل‌برانگیز که بخشــی از واقعیت امروز جامعه ما 
را روایت مک‌یند. واقعیتی که در آن بســیاری از خانواده‌ها 
نگــران آینده فرزنــدان خود هســتند، بــرای یادگیری 
زبان‌های خارجی هزینه مک‌یننــد، کلاس ثبت‌نام مک‌ینند 
و برنامه‌ریــزی دارند، اما در همین میان زبــان مادری، زبان 
هویت و فرهنـ�گ، آرام‌آرام به حاشـی�ه رانده م‌یشـ�ود.
زبان فارسی فقط ابزار گفت‌وگو نیســت؛ حافظه تاریخی و 
فرهنگی ماســت. زبانی که قرن‌ها فرهنگ، ادب، اندیشه و 
هویت ایرانی را در خود حفظ کرده و از نســلی به نسل دیگر 
رسانده است. زبانی که فردوســی برای زنده نگه داشتنش 
ســال‌ها رنج برد و ســعدی و حافظ و مولانا آن را به بلندای 
تاریخ رســاندند. اما امروز این پرســش جدی مطرح است 
که ما تا چه اندازه توانســته‌ایم این میراث ارزشــمند را به 
نســل جدید منتقل کنیم؟ خانواده‌ها چه نقشــی در حفظ 
زبان فارســی دارند؟ مــدارس چقدر در آموزش درســت 
خواندن و درست نوشــتن موفق بوده‌اند؟ و چرا بسیاری از 
دانش‌آموزان ما در نگارش و خوانش فارســی ضعف دارند؟
بــرای یافتن پاســخ ایــن پرســش‌ها، پــای صحبت 
و دانش‌آمـ�وزان نشسـ�تیم. خانواده‌هـ�ا، معلمـ�ان 

     
  وقتی فارسی در خانه کمرنگ م‌یشود

درکی ی از پارک‌های شهر، مادری جوان کنار دختر هشت ساله‌اش 
نشسته است. دخترک مدام واژه‌های انگلیسی را در میان جملات 
فارسی به کار می‌برد؛ از »گیم« و »اســتوری« گرفته تا »اوکی« 
و »بای«. وقتی از مادر می‌پرســیم آیا نگران تضعیف زبان فارسی 
فرزندش نیست، پاســخ می‌دهد: »الان شرایط جامعه فرق کرده. 
بچه اگر انگلیسی بلد نباشــه عقب می‌مونه. ما هم سعی می‌کنیم 

از کودکیی اد بگیره.«
اما وقتی ســوال می‌کنیم که آیا فرزندش کتاب داســتان فارسی 
می‌خواندی ا نه، مکث کوتاهی می‌کند و می‌گوید: »راستش خیلی 

کم. بیشتر وقتش با تبلت و کارتون می‌گذره.«

این فقط روایتی ک خانواده نیست. بسیاری از والدین، آگاهانهی ا 
ناآگاهانه، آموزش زبان مادری را امری بدیهی و خودکار می‌دانند؛ 
گویی کودک بدون نیاز به آموزش عمیق، خودبه‌خود فارســی را 
درســت خواهد آموخت. در حالی که کارشناسان زبان و آموزش 
معتقدند زبان مادری نیز نیازمند تمرین، مطالعه، گفت‌وگو و ارتباط 

مستمر با ادبیات و متن است.
پدری کــه فرزندش را بــه کلاس زبان می‌برد، در پاســخ به این 
ســؤال که آخرین کتاب فارســی که برای فرزندش خریده چه 
بوده، لحظاتی فکر می‌کند و می‌گوید: »کتاب کمک‌درســی زیاد 
می‌خریم، ولی کتاب داســتان کمتر. بچه‌ها الان بیشتر با موبایل 

سرگرم می‌شن.«
همین تغییر سبک زندگی،کی ی از مهم‌ترین عوامل فاصله گرفتن 

نسل جدید از زبان فارسی فاخر است. 
زمانی قصه‌گویی مادران و کتاب خواندن در خانه بخشی از تربیت 
کودکان بود، اما امروز بسیاری از کودکان ســاعات طولانی را در 
فضای مجازی و شــبکه‌های اجتماعی می‌گذراننــد؛ فضایی که 
زبان در آن اغلب کوتاه، شکســته، مخفف و آمیختــه با واژه‌های 

بیگانه است.
   دانش‌آموزانی که در خواندن فارسی مشکل دارند

برای بررســی وضعیت زبان فارســی در مــدارس، بــهکی ی از 
دبیرستان‌های شــهر می‌رویم. در کلاس ادبیات فارسی، معلم از 
چند دانش‌آموز می‌خواهد بخشــی ازی ک متن ادبــی را بخوانند. 
بعضی از دانش‌آموزان در خواندن واژه‌هــا مکث می‌کنند، برخی 
معنی بسیاری از کلمات را نمی‌دانند و تعدادی نیز علاقه چندانی به 

متن نشان نمی‌دهند.
کیی از دبیران ادبیات فارسی با ســابقه بیش از ۲۰ سال تدریس 
می‌گوید: »دایره واژگان دانش‌آموزان نســبت به گذشــته خیلی 
محدودتر شــده. بچه‌ها کمتر کتاب می‌خوانند و بیشتر وقتشان 
در فضای مجازی می‌گذرد. حتی در نوشــتنی ک متن ساده هم 

مشکل دارند.«

او معتقد است آموزش زبان فارســی نباید فقط محدود به کتاب 
درسی باشد: »دانش‌آموز باید با شعر، داستان، شاهنامه، قصه و متن 
خوب زندگی کند تا زبانش قوی شــود. صرف حفظ کردن معنی 

شعرها کافی نیست.«
کیی دیگر از معلمان نیز به تغییر ذائقه نسل جدید اشاره می‌کند: 
»بچه‌ها به متن‌های کوتاه و سریع عادت کرده‌اند. حوصله خواندن 
متن بلند ندارند. فضای مجازی تمرکز را کم کرده و روی زبان هم 
تأثیر گذاشته اس��ت.« در میان دانش‌آموزان نیز برخی معتقدند 
درس ادبیات برایشان جذاب نیست. دانش‌آموزی می‌گوید: »بعضی 
متن‌های کتاب ســخت و قدیمی‌اند. اگر روش آموزش متفاوت‌تر 

باشد شاید بیشتر علاقه‌مند شویم.«
دانش‌آموز دیگری اما نظر متفاوتی دارد: »وقتی شعری ا داستان را 
درست توضیح می‌دهند خیلی جذاب می‌شود، ولی ما کمتر کتاب 

غیردرسی می‌خوانیم.«
   نقش خانواده؛ نخستین مدرسه زبان

کارشناسان آموزشی معتقدند مهم‌ترین پایهی ادگیری زبان مادری 
در خانه شکل می‌گیرد. کودکی که در خانه کتاب، قصه، شعرخوانی 
و گفت‌وگوی درست را تجربه می‌کند، معمولاً ارتباط عمیق‌تری با 

زبان فارسی برقرار خواهد کرد.
کیی از معلمان ابتدایــی می‌گوید: »بعضــی دانش‌آموزان حتی 
جمله‌بندی درست را از خانهی اد نگرفته‌اند. وقتی خانواده‌ها کمتر 
کتاب بخوانندی ا مدام از تلفن همراه استفاده کنند، طبیعی است که 

کودک هم به مطالعه علاقه‌مند نشود.«
او ادامه می‌دهد: »بچه‌هایی که والدین برایشــان قصه می‌خوانند 
یا درباره کتاب با آن‌ها حرف می‌زنند، معمولاً در نوشــتن و درک 

مطلب قوی‌ترند.«
درکی ی از کتابفروشــی‌ها، مادری را می‌بینیم که برای فرزندش 
کتاب داستان خریده اســت. او می‌گوید: »سعی می‌کنم هر شب 
برای دخترم کتاب بخوانم. فکر می‌کنم زبان فارســی فقط درس 

مدرسه نیست؛ بخشی از هویت بچه‌هاست.«
این نگاه اما هنوز در همه خانواده‌ها فراگیر نشده است. بسیاری از 
والدین به دلیل مشغله، فشار اقتصادیی ا تغییر سبک زندگی، زمان 

کمتری برای گفت‌وگو و کتابخوانی با فرزندان خود دارند.
   فضای مجازی؛ فرصت یا تهدید؟

نقش فضای مجازی در تغییر زبان نسل جدید را نمی‌توان نادیده 
گرفت. استفاده گســترده از فینگلیش، واژه‌های بیگانه، جملات 
کوتاه و نگارش غیراستاندارد، شــکل ارتباط نوشتاری نوجوانان را 

تغییر داده است.
کیی از دبیران ادبیــات می‌گوید: »دانش‌آمــوزان حتی در برگه 
امتحانی هم گاهی کلمات را شبیه نوشتار فضای مجازی می‌نویسند. 
اینی عنی زبان غیررسمی آرام‌آرام وارد نوشتار رسمی شده است.«

با این حال برخی کارشناســان معتقدند فضای مجازی می‌تواند 
فرصت هم باشد؛ به شرط آنکه محتوای فارسی جذاب و باکیفیت 

تولید شود.
دانش‌آموزی که در شــبکه‌های اجتماعی فعالیت دارد می‌گوید: 
»اگر محتواهای ادبی جذاب‌تر تولید شود، نوجوان‌ها هم استقبال 

می‌کنند. الان بیشتر محتواها خشک و رسمی‌اند.«
در واقع زبان فارســی برای حضور مؤثر در فضای مجازی نیازمند 
تولید محتوای خلاقانه، جذاب و متناسب با سلیقه نسل جدید است.

   آیا مدارس به تنهایی کاف‌یاند؟
بسیاری از معلمان معتقدند مسئولیت حفظ زبان فارسی فقط بر 
دوش مدرسه نیست. مدرسه زمانی موفق خواهد بود که خانواده، 

رسانه و جامعه نیز در این مسیر همراه باشند.
کیی از دبیران می‌گوید: »وقتی دانش‌آموز در خانه مطالعه ندارد، 
در فضای مجازی مدام با زبان شکسته مواجه است و الگوی مناسبی 
هم در رسانه‌ها نمی‌بیند، مدرسه به تنهایی نمی‌تواند معجزه کند.«
او تأکید می‌کند که آموزش ادبیات باید از حالت صرفاً امتحان‌محور 
خارج شود: »باید کاری کنیم دانش‌آموز از زبان فارسی لذت ببرد، 

نه اینکه فقط برای نمره درس بخواند.«
برخی معلمان پیشــنهاد می‌کننــد که جلســات کتابخوانی در 
مدارس افزایشی ابد، شاهنامه‌خوانی و قصه‌گویی جدی‌تر گرفته 
شود، دانش‌آموزان به نوشتن خلاق تشویق شوند و از همه مهم‌تر 
خانواده‌ها در برنامه‌های فرهنگی مدارس مشارکت داشته باشند.

زبان فارسی؛ فقط یک درس نیست
شاید مهم‌ترین مسئله این باشد که زبان فارسی را صرفای ک واحد 
درسی نبینیم. زبان فارسی بخشــی از حافظه جمعی ماست؛ پلی 

میان گذشته و آینده. اگر این زبان تضعیف شود، بخشی از هویت 
فرهنگی ما نیز آسیب خواهد دید.

امروز بسیاری از کودکان و نوجوانان ما ساعت‌ها در معرض محتوای 
خارجی قرار دارند، اما کمتر با متون فاخر فارسی انس می‌گیرند. 
این در حالی است که ادبیات فارسیکی ی از غنی‌ترین میراث‌های 

فرهنگی جهان است.
فردوسی، ســعدی، حافظ، مولانا و دیگر بزرگان ادب فارسی فقط 
متعلق به کتاب‌های درسی نیســتند؛ آن‌ها بخشی از شناسنامه 

فرهنگی ما هستند.
    مسئولیتی که میان همه تقسیم م‌یشود

حفظ زبان فارســی فقط وظیفه معلمان ادبیاتی ا فرهنگستان 
زبــان نیســت. خانواده‌هــا، مــدارس، رســانه‌ها، ناشــران، 
تولیدکنندگان محتوا و حتی کاربــران فضای مجازی، همگی 

در این زمینه مسئول‌اند.
اگر کودکی در خانه قصه فارسی نشنود، اگر کتاب در سبد فرهنگی 
خانواده جایی نداشته باشد، اگر مدرسه نتواند لذت ادبیات را منتقل 
کند و اگر فضای مجازی سرشــار از زبان شکســته و بیگانه باشد، 
نمی‌توان انتظار داشت نسل جدید ارتباطی عمیق با زبان فارسی 

برقرار کند.
پاسداشت زبان فارسی فقط در شــعار خلاصه نمی‌شود؛ در رفتار 
روزمره ما معنا پیدا می‌کند. در کتابی که برای فرزندمان می‌خریم، 
در واژه‌هایی که انتخاب می‌کنیم، در متنی که می‌نویســیم و در 
احترامی که برای زبان مادری خود قائل می‌شویم. شاید هنوز هم 
دیر نشده باشد؛ اگر دوباره زبان فارسی را نه فقط وسیله گفت‌وگو، 

بلکه بخشی از هویت و فرهنگ خود بدانیم.

دانش‌آموزانی که فارسی را سخت می‌خوانند
نگاهی به نقش خانواده و مدرسه در پاسداشت زبان فارسی

برای بررســی وضعیت زبــان فارســی در مدارس، 
بــه یکــی از دبیرســتان‌های شــهر می‌رویــم. در 
کلاس ادبیــات فارســی، معلــم از چنــد دانش‌آموز 
می‌خواهد بخشــی از یــک متــن ادبــی را بخوانند. 
بعضــی از دانش‌آمــوزان در خوانــدن واژه‌ها مکث 
می‌کنند، برخی معنی بسیاری از کلمات را نمی‌دانند 
و تعدادی نیز علاقه چندانی به متن نشان نمی‌دهند

  گزارش


